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عزت‌الله فولادوند تاريخ چيست؟	

آنچه مي‌خوانيد گفته‌هايي است از برخي كسان نامدار )و بعضي كمتر شناخته( دربارة 
از  پاره‌اي  با  منابع بسيار گوناگون گرد آمده است. خواه  از  تاريخنگاران كه  پيشة  تاريخ و 
اين سخنان موافق باشيم و خواه مخالف، به هر تقدير غرض اين است كه دربارة‌ گذشته و 

گذشتگان بيشتر و بي‌تعصب‌تر بينديشيم!

• استيون گفت:‌ »تاريخ كابوسي است كه سعي دارم از آن بيدار شوم.« )جيمز جويس()))
اگر  است.  آموزش  آن  هدف  يگانه  ندارد؛  صحيح  معناي  به  علمي  ارزش  تاريخ   •
تاريخنگاران از آموختن به عامة مردم غفلت كنند، و از برانگيختن علاقة هوشمندانه به گذشته 
در آنان غافل بمانند؛ همة دانش و فضلشان بيهوده است، مگر تا جايي كه به خود چيزي 

بياموزند.)ج.م. تري‌وليان()))
• خطوط كلي تمدنهاي بزرگ شايد به هر چشمي متفاوت بنمايد. در اقيانوس پهناوري 
كه در آن مي‌رانيم، راه‌ها و جهت‌ها بسيارند. همان تحقيقاتي كه به‌آساني بهك‌ار من آمده‌اند، 
ممكن است در دست ديگران نه‌تنها كيسره كاربرد ديگري پيدا كنند و بحثهاي ديگري پيش 

بياورند، بلكه اساساً به نتايجي متفاوت بينجامند. )ياكوب بوركهارت()))

1( James Joyce )1941-1882(. نويسندة ايرلندي.
2( G.M. Trevelyan )1962-1876(. مورخ انگليسي.

3( Jacob Burckharat )97-1818(. مورخ سويسي. 



ميك‌ند، 8 روشن  را  واقعيت  مي‌دهد:  گواهي  زمان  گذشت  به  كه  است  شاهدي  تاريخ 
ما خبر  به  باستان  از روزگاران  و  زندگي روزانه است،  راهنماي  نيرو مي‌بخشد،  به حافظه 

مي‌رساند. )سيسرون()))
• گذشته بي‌فايده است، زيرا گذشته است. )رايت ماريس()))

• وفاداري به حقيقت تاريخي نيازمند چيزي است بسي بيش از پشتك‌ار در پژوهش دقيق 
و موشكافانه در رويدادهاي خاص. اينگونه رويدادها ممكن است با دقت هرچه تمامتر به 
تفصيل ذكر شوند، و با اينهمه كل روايت تاريخي بي‌معنا يا خالي از حقيقت باشد. روايتگر 
بايد رويدادها را از چشم‌انداز  لبريز شود.  بايد بكوشد از روح و حيات دورة مورد بحث 
ارتباط و تأثير دور و نزدكيشان،‌ و از نظر خوي و منش و عادتها و اطوار كساني كه در آن 
رويدادها سهيم بوده‌اند، بررسي كند. به اصطلاح، خود را شخصاً در كارهايي كه توصيف 

ميك‌ند سهيم و ناظر قرار دهد. )فرانسيس پاركمن()))
• تاريخ... حقاً چيزي نيست بيش از دفتر جنايت‌ها و حماقت‌ها و تيره‌بختي‌هاي بشر.‌ 

)ادوارد گيبن()))

1( M.T. Cecero )43-106 ق‌م(. خطيب و سياستمدار و فيلسوف رومي.
2( Wright Morris )98-1910(. رمان‌نويس و عكاس آمريكايي.

3( Francis Parkman )93-1823(. مورخ آمريكايي.
4( Edward Gibbon )94-1737(. مورخ انگليسي.

• دکتر عزت‌الله فولادوند
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والدو  )رَلف  نيست.  تاريخ  است،  زندگينامه  فقط  هست  آنچه  بنگريم،  درست  اگر   •
امِرسن()))

• مطالعة تاريخ بهترين داروي يك روح بيمار است، زيرا تاريخ گزارشي است پيش چشم 
همگان از تنوع بي‌پايان تجربه‌هاي بشر، و در آن گزارش مي‌توانيد نمونه‌ها و هشدارهايي 
هم براي خود و هم براي كشورتان بيابيد: كارهايي والا و ستودني كه سرمشق قرار دهيد، و 

كارهايي سراسر زشت و نكوهيدني كه از آنها بپرهيزيد. )ليويوس()))
• آنچه تجربه و تاريخ به ما مي‌آموزد اين است كه مردم و حكومت‌ها هرگز از تاريخ 

عبرت نگرفته‌اند و بر پاية اصول استنتاج‌شده از آن عمل نكرده‌اند. )گ.و.ف.هگل()))
• همه‌چيز بايد دوباره درك شود و بار ديگر در چارچوب عمومي تاريخ جاي بگيرد، به 
نحوي كه به‌رغم اشكالها و پارادكس‌ها و تناقض‌هاي بنيادي، وحدت تاريخ را كه همچنين 

وحدت زندگي است، پاس بداريم. )فرنان برو دلِ()))
• وظيفة مورخ اين است كه نه به گذشته عشق بورزد و نه خويشتن را از قيد آن رها 
سازد، بلكه بايد بر آن تسلط يابد و به فهم آن كامياب شود كه اين خود كليد فهم امروز است. 

)ا.هـ. كار()))
• انسان نمي‌تواند ياد بگيرد كه از ياد ببرد؛ به گذشته مي‌آويزد؛ هر قدر هم تند بدود و هر 

قدر هم دور شود، آن زنجير نيز با او مي‌دود. )نيچه()))
• تاريخ نه هيچ كاري ميك‌ند، نه صاحب هيچ‌ گنجينة عظيمي است، و نه مي‌جنگد. تاريخ 
همان انسان است، انسان واقعي و زنده كه همه كار ميك‌ند، صاحب همه ‌چيز مي‌شود، و 
مي‌جنگد. تاريخ، كسي جدا از انسان نيست كه انسانها را براي رسيدن به مقاصد خود بهك‌ار 
)كارل  است.‌  خودشان  هدفهاي  تعقيب  در  انسانها  فعاليت  همان  تاريخ  خود  بلكه  بگيرد، 

ماركس()))
• مورخ بايد تسليم موضوع كار خود باشد و در دوره و جايي كه برگزيده است غوطه‌ور 
شود، و فقط گاه‌به‌گاه براي اينكه ديد تازه‌اي پيدا كند، خود را از آن جدا نگاه دارد. )سموئل 

اليوت ماريسن()))
• تاريخ براي خودشناسي انسان است. خود را شناختن اولاً به معناي اين است كه بداني 
كسي بودن يعني چه؛ ثانياً بدين معناست كه بداني اين‌گونه كسي كه هستي يعني چه؛ و ثالثاً 

1( Ralph Waldo Emerson )82-1803(. نويسنده و شاعر آمريكايي.
2( Titus Livius )59 ق‌م تا 17م(. مورخ رومي.

3( G.W.F.Hegel )1831-1770(. فيلسوف آلماني.
4( Fernand Braudel )85-1902(. مورخ فرانسوي و مؤسس مكتب آنال.

5( E.H.Carr )1982-1892(. مورخ انگليسي.
6( F.W.Nietzsche )1900-1844(. فيلسوف آلماني.
7( Karl Marx )83-1818(. فيلسوف سياسي آلماني.

8( Samuel Eliot Morison )1976-1887(. مورخ آمريكايي.
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به معناي اين است كه بداني آن كسي كه فقط تو هستي و هيچك‌س ديگري نيست يعني چه. 
خود را شناختن بدين معناست كه بداني چه مي‌تواني بكني؛ و چون هيچك‌س امتحان نكرده 
است نمي‌داند كه چه مي‌تواند بكند؛ تنها برگة اينكه انسان چه مي‌تواند بكند اين است كه 
انسان چه كرده است. پس ارزش تاريخ به اين است كه به ما مي‌آموزد انسان چه كرده است 

و، بنابراين، انسان چيست. )ر.ج.كالينگ وود()))
• تاريخ بيش و كم پوچ و ياوه است. )هنري فورد()))

• بسيار خوب، مي‌پذيرم كه مورخ بايد دربارة كشور خودش گذشت كند؛ ولي نه چندان 
كه چيزهايي برخلاف واقع بگويد. نويسندگان به دليل بي‌اطلاعي بسياري خطاها ميك‌نند كه 
پرهيز از آنها براي هر كسي دشوار است. ولي خواه به خاطر كشورمان يا دوستانمان و خواه 
تنها براي شيرين زباني، اگر دانسته چيزي بنويسيم كه دروغ باشد؛ پس فرق ما با نويسندگان 
قلم‌بمزد چيست؟ خوانندگان بايد دربارة مورخان بسيار مراقب و نقاد باشند، و مورخان نيز 

بايد به سهم خود پيوسته مواظبت كنند. )پولوبيوس()))
• شما بر آن بوده‌ايد كه تاريخ بايد دربارة گذشته داوري كند و به جهان معاصر دربارة 
آينده آموزش دهد. كوشش كنوني]من[ به چنان مقام بلندي نمي‌رسد. فقط خواهم گفت كه 

]وضع[ بواقع چگونه بوده است. )لئوپلد خون رانكه()))
• جريان بي‌پايان و ايستادگي‌ناپذير زمان همة آفريدگان را با خود مي‌برد و در ژرفنايي 
تاريك و بي‌نام و نشان غرق ميك‌ند... ولي داستاني كه تاريخ بازمي‌گويد جان‌پناهي بسيار 
مستحكم در برابر سيل زمان است و تا اندازه‌اي سيلان ايستادگي‌ناپذير آن را متوقف ميك‌ند، 
و از ميان همة كردارها، تاريخ هر آنچه را برمي‌گيرد استوار نگاه مي‌دارد و به‌هم مي‌پيوندد و 

نمي‌گذارد به ورطة فراموشي بلغزد. )آنا كُمنه‌نا()))
• فقط بي‌سر و پايي نالايق به گذشتة خود بي‌علاقه است. )زيگموند فرويد()))

• هر گذشته‌اي سزاوار محكوميت است. )فريدريش نيچه(
• هر دوران و زمانه‌اي ميك‌وشد به تصور خاص خودش از گذشته برسد. هر زمانه‌اي با 
رجوع به اوضاع و احوالي كه در روزگار خودش دست بالا را دارد، تاريخ گذشته را از نو 

مي‌نويسد. )فردريك جكسن ترنر()))

1( R.G.Collingwood )1943-1889(. مورخ و فيلسوف انگليسي.
2( Henry Ford )1947-1863(. مخترع و بنيادگذار صنعت اتومبيل‌سازي فورد.

3( Polybius )تلفظ به لاتين: پوليبيوس: 118 تا 200 ق‌م(. مورخ يوناني.
4( Leopold van Ranke )1886-1795(. مورخ آلماني.

5( Anna Camnena )1148-1083م(. نويسندة بيزانسي، دختر امپراتور آلكسيوس اول.
6( Sigmund Freud )1939-1856(. بنيادگذار اتريشي مكتب روانكاوي.

7( Frederick Iackson Turner )1932-1861(. مورخ آمريكايي.


